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  الأسماءماهیت و قلمرو علم
  *سیدعلی هاشمی

  چکيده
تعبير شده اسـت.  » الأسماءعلم«ه در قرآن از آن به پردازد کاين مقاله به بررسي ماهيت و قلمرو دانشي مي

تـگان  علمتوصيفي ـ تحليلي انجام شده است. فراگيري اين   ةاين تحقيق به شيو ، علت برتري انسان بر فرش
شايستگي او براي خلافت خداوند در زمين است. فرشتگان توان فراگيـري کامـل ايـن دانـش را      ةو نشان

يـن ايـن     اعتراف کردند. ديدگاه بر عظمت مقام حضرت آدم علتنداشتند و بدين  هـاي مختلفـي در تبي
نـاخت تمـام   الأسـماء علـم دانش ارزشمند بيان شده است؛ اما اين تحقيق به اين نتيجه رسيده است که  ، ش

اي که براي غيرخداونـد ميسـر اسـت. ايـن     اسماء و صفات حسناي خداوند متعال است؛ البته در محدوده
با توجـه بـه اقتضـائات    اما شود؛ ميو شامل حقايق ملکوتي و شناخت جهان مادي  استري دانش حضو

نياز نيست. اين علم به حضـرت  هاي دريافت علوم الهي بيجهان مادي، صاحب آن از وحي و ديگر شيوه
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  مقدمه
خداوند، از مباحث مهمی است که عـلاوه بـر یـادآوري مقـام بلنـد       ةآشنایی با علوم الهی بندگان برگزید

و استعدادهاي او، پاسخگوي برخی شبهات این موضوع است. براي مثال اسـتبعاد یـا انکـار علـوم     انسان 
ی کـه خـداي   هاي اوست. با بررسی حقیقت اسماییناشی از نگاهی زمینی به انسان و توانای ائمه ةویژ

هاي جهان بـه علـوم متعـارف و    توان دریافت که دانش، می)الأسماءعلمداد ( یاد متعال به حضرت آدم
 شناخته شده محدود نیست و انسان توانایی دارد به علومی خاص دست یابد کـه از شـرافت و قداسـت   

و  اسـت ، دانشی است کـه مـلاك برتـري انسـان بـر فرشـتگان       الأسماءعلمبسیار بالایی برخوردار است. 
  سازد.آفرینش و خلافت الهی او را براي آنان موجه می

ــهایــن بحــث اغلــب  ــاب طــورب ــایی، هــاي تفســیريپراکنــده در کت ؛ 115 ص ،1 ج ،1417(طباطب
، )279 ص ،1 ج ،1365صـادقی تهرانـی،    ؛171 ص ،1 ج ،1374مکـارم،  ؛ 176 ص ،1 ج ،1372طبرسی،

قونـوي،  ؛ 327 ، ص1363ملاصـدرا،  ؛ 302و 299 ، ص2 جتـا،  ، بـی عربـی ابن( هاي عرفانیبرخی کتاب
 ـ   )84 ، ص1388مصباح یـزدي،  ( شناسیو انسان )138 ، ص1375 مسـتقلی در ایـن    ۀآمـده اسـت. مقال

کنـد بـا تأکیـد بـر     هاي مطرح شده، تلاش میگیري از دیدگاهموضوع یافت نشد. این نوشتار، ضمن بهره
تر این موضـوع بـردارد. تمرکـز بـر ایـن موضـوع و       عمیق ختمباحث تفسیري، قدمی به جلو براي شنا

یـق اسـت. ایـن تحقیـق بـه      هاي بیشتري از این موضوع از امتیازات این تحقپرداختن به نکات و ظرافت
پاسـخ دادن بـه ایـن     در پـی گیري از منابع تفسیري انجام شده اسـت و  توصیفی ـ تحلیلی و با بهره  ةشیو

 چیست؟ قلمـرو آن کجاسـت؟ آیـا ایـن علـم بـه حضـرت آدم        الأسماءعلمسؤالات اساسی است که 
  ند؟امند بودهاختصاص داشته یا دیگران نیز از آن بهره

 ةگوي خداوند با فرشتگان دربـار وبقره در ضمن داستان گفت ةسوراز در چند آیه  اءالأسمعلمبحث 
 خلافت انسان مطرح شده است:

ی الْولٌ فکۀَِ إنِِّی جاعلائْلمل کبیفۀًَ قالوُا أإذِْ قالَ رَضِ خلأرعَتجو ماءالد کفسییها وف دْفسنْ ییها منُ  لُ ف نحَـ
ُنس حبو كدمِقالَ إنِِّی بح َلک سَونَ أنقُدَلمَما لا تع َلمع *الْو مآد لَّمکۀَِ أعلائْلیَ المع مَرضَهع ُکلَُّها ثم ماءس

ک  مـا علَّمتنَـا    قالوُا سبحانکَ لا علمْ لنَا إلأِ* سماء هؤلاُء إنِْ کنُتْمُ صادقینَ أنبْئِوُنی بِأفقَالَ  یـم   أإنَِّـ لْالع نـْت
 یمکْالح * مبِأقالَ یا آد مْا أنبْئِهَفلَم ِهممائنْأسبِأب مقالَ أه ِهممائأس َی ألم ماوات    أ قلُْ لکَمُ إنِِّـ ب السـ علـَم غیَـ

 جانشینى زمین در من: «گفت فرشتگان به پروردگارت چون و؛ ما کنُتْمُ تکَتْمُونَم ما تبُدونَ وعلَأرضِ وأوالْ
 و بریـزد؟  هاخون و انگیزد، فساد که دهیقرار می را کسى آن در آیا: «گفتند] فرشتگان[ ،»قرار خواهم داد

 و» دانیـد نمى شما که دانممى چیزى من: «فرمود» ؟کنیممى تقدیس و ستاییممى پاکى به را تو ما آنکه حال
 گوییـد، مـى  راست اگر: «فرمود و نمود عرضه فرشتگان بر را آنها سپس آموخت آدم به را هانام ۀهم] خدا[
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یـچ  اى،آموختـه  مـا  به] خود[ آنچه جز را ما! تو منزهى: «گفتند .»دهید خبر من به اینها اسامى از  دانشـى  ه
 از را ایشـان ] آدم[ چـون  و» ده خبـر  آنـان  اسامى از را ایشان آدم، اى: «فرمود .»حکیم داناى تویى .نیست

 آشـکار  را آنچـه  و دانـم مى را زمین و هاآسمان ۀنهفت من که نگفتم شما به آیا: «فرمود داد، خبر اسماءشان
  )33ـ30بقره:؟ (دانممى داشتیدمى پنهان را آنچه و کنید،مى

گوید. این خلافـت  سخن می مهم خلافت و جانشینی حضرت آدم ۀ، خداوند از حادثمذکوردر آیات 
، گره خورده است. خداوند متعال پـیش از جعـل خلافـت حضـرت آدم    » الأسماءعلم«با دانشی به نام 

گذاشت. فرشتگان از خلقت و خلافت چنین موجـودي تعجـب کردنـد؛    موضوع را با فرشتگان در میان 
پـا  در زمـین فسـاد و خـونریزي بـه    که  ي نیازي نیستدیگر زیرا معتقد بودند که با وجود آنان به موجود

  دانند.داند که آنان نمیکند. خداوند متعال به آنان فرمود حقایقی را میمی
م آدم الْ کامل به حضـرت آدم آموخـت (   طوربهرا » الأسماءعلم«خداوند سبحان  ماء کلَُّهـا  أو علَّـ ). سـ

مکــارم، ؛ 181 ، ص1 ، ج1372طبرســی،؛ 117 ، ص1 ج ،1417(طباطبــایی،را  مســماي آن اســماءآنگــاه 
هایشان خبر دهنـد. فرشـتگان   بر فرشتگان عرضه کرد و از آنان خواست که از نام) 177 ، ص1 ، ج1374

خواسـت کـه اسـامی آنـان را بـه فرشـتگان خبـر دهـد و او          اظهار عجز کردند. خداوند متعـال از آدم 
  هاي آنان آگاه ساخت.فرشتگان را از نام
تـوان  مـی  یادشـده هـاي آیـات   وگوگفـت ها بسیار مهـم بـوده اسـت. از    گاهی از آن نامپیداست که آ

خداونـد در   عنـوان خلیفـۀ  بـه  گونه استنباط کرد که در حقیقت دلیل و توجیه خلقت حضـرت آدم این
بوده است؛ زیرا خداوند در مقابل سؤال فرشـتگان از دلیـل    الأسماءعلمزمین به جاي فرشتگان، فراگرفتن 

سماء را بـه رخ فرشـتگان کشـید و آنـان نیـز پـس از       ااش در زمین، علم او به عنوان خلیفهت آدم بهخلق
در این ماجرا به هدف این نوشتار مرتبط است، این اسـت   آنچهآگاهی از این توانایی و مقام، قانع شدند. 

تصـاص داشـته یـا    اخ د؟ آیا این علم، به حضـرت آدم دارچیست و چه قلمروي  الأسماءعلمکه بدانیم 
  شود؟ها از نسل ایشان نیز میشامل سایر انسان

  الأسماءعلمماهيت 
  کنیم:ترین آنها اشاره میارائه شده است که به مهم الأسماءعلمتفسیرهاي متفاوتی از 

  هاي تمام مخلوقات خداوندعلم به اسماء، آگاهي از نام. ۱
 ، وها، درختـان تمام مخلوقات مانند اشخاص، شغل برخی از مفسران معتقدند خداوند به حضرت آدم نام

 ص ،1412شـبر،  ؛ 180 ، ص1 ، ج1372طبرسـی،  ؛ 45 ، ص1 ، ج1367قمـی،  ( ها را آموخـت سرزمین
البته در اکثر این تفاسیر تصریح شده اسـت کـه ایـن آشـنایی، فقـط بـا       ). 79 ، ص1 ج ،1424مغنیه، ؛ 45
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را نیز به حضـرت آدم آموخـت تـا     عانی و خصوصیات آن اشیاخداوند م هاي لفظی نبوده است؛ بلکهنام
او بتواند در دنیا از مواهب مادي و معنوي آن استفاده کند. این دسته از مفسران تأکید دارنـد کـه دانسـتن    

  تنها در توان انسان است، نه فرشتگان. ،وسیع آن ةاین علوم با گستر
اسـت. در ایـن حـدیث     اه، حدیثی از امام صادقبراي این دیدگ یادشدهترین توجیه در تفاسیر مهم

هـا (مصـادیق   هـا و بسـتر رودخانـه   هـا، دره ها، کـوه زمین«بیان شده است:  گونهاین الأسماءعلممصادیق 
به فـرش زیـر پـایش نگـاه      ]امام صادق[این روایت آمده است که سپس  ۀدر ادام». است) الأسماءعلم

 ،1380عیاشـی،  ( داد ادی ]حضرت آدم[او  به ]خداوند[ که بوده ىاز امور ]نیز[کرد و فرمود: این فرش 
گفتـه شـد، در بسـیاري از ایـن منـابع       کهچنان ). البته110 ، ص1 ج ،1415فیض کاشانی، ؛ 32، ص 1 ج

خداونـد بـه    علـت اي نـدارد و بـدین   فایده آنهاآمده است که آموختن الفاظ بدون معانی و خصوصیات 
  را آموخت. آنهاهم نام مخلوقات و هم معانی و خصوصیات  حضرت آدم

  علم به اسماء، اعطاي صفات کمالي خاص به انسان. ۲
این تفسیر، آموزش اسماء را به عطا کردن روحی مقدس و الهی بـه انسـان معنـا کـرده اسـت کـه منشـأ        

نـاي لغـوي خـود، بـه     اسم در مع ازآنجاکهاوست. در توجیه این تفسیر آمده است که  ةصفات کمالی ویژ
موجـب رفعـت    آنچهاست، به تمام » ال«که جمع داراي » الاسماء«معناي بلندي یا علامت و نشانه است، 

 کمـالی  صـفات  از اسـماء عبـارت   ،منشأ آثار و کمالات، وجود اسـت  ازآنجاکهشود، اشاره دارد. یا اثر می
روحـی مقـدس و الهـی داد کـه تـوان       آفرین است. خداونـد بـه حضـرت آدم   است که کمال وجودي

 بر این اساس شایستۀ خلافت خداوند شـد فراگیري اسماء یعنی کمالات و فضایل الهی را داشته باشد و 
  ).102 ، ص1 ج ،1404حسینى همدانى، (

مباهات و مـلاك   ۀهاي لفظی اشیا، مایدر این تفسیر آمده است که علم به اسماء، در حد آگاهی از نام
 لغـات  یـا  الفـاظ  ۀوسـیل هب که ستا آن از بالاتر فرشتگان نسان براي خلافت نیست؛ زیرا مقامشایستگی ا

 عـالم  موجـودات  لغات بر یا الفاظ نیاز به شنیدن بدون مقربّ، فرشتگان نمایند. درك آنان را مقاصد بشر
 آدم بـراى  فضیلتى بشر مختلف الفاظ ها وبه زبان علم ،دارند. بنابراین احاطه آنان هاي قلبینیت و ماده

  (همان). بود نخواهد فرشتگان بر او برترى سبب و
تأکید بـر تمـام اسـماء نیسـت؛ بلکـه از ظـاهر سـیاق آیـه و توضـیحات          » کلها«این دیدگاه، قید  بنابر
خداوند متعال به حضـرت   که است کمالاتی وسعت و اسماء آن تاد، کلیآید که مربه دست می ،یادشده

یعنـی روح انسـان تـوان آن را دارد کـه تمـام ایـن اسـماء را        ). 103فرموده است (همان، ص  عطا آدم
  اسماء را فرانگرفته باشد. ۀبالفعل هم طوربهفراگیرد؛ هرچند ممکن است 
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اـیق اشـیا     در تفسیري نزدیک به این تفسیر، مراد از اسماء، استعدادها و قابلیت هاي انسان براي علـم بـه حق
اـ    دلیل این تبیین این تفسیر شده است. اـت ی گونه بیان شده است که اگر مراد از تعلیم اسماء، آموزش برخـی لغ

اـ آن را   ها را به ما مـی توانستند، بگویند که اگر خداوند این نامها بود، در این صورت فرشتگان مینام آموخـت م
اـم خلافـت     ت آدمگرفتیم که در این صورت استدلال به علم به اسماء بـراي برتـري حضـر   فرا می بـراي مق

کنـد، بلکـه خلیفـۀ    ها براي جانشینی از طرف خداوند کفایـت نمـی  ناتمام بود. افزون بر آن، دانستن لغات و نام
اـده   مـثلاً  تـر، خداونـد  خداوند باید استعداد یک سلسله کارها را که با اشیا ارتباط دارد داشته باشد. به عبارت س

اـ : فرمـود  ملائکـه  بـه  گاهآن گذاشت، انسان وجود در را آن هدایت و هواپیما اختراع استعداد  ایـن  هـم  شـما  آی
اـنع        که اىنیافریده طورى را ما خدایا: گفتند دارید؟ را استعداد اـم دهـیم. در نتیجـه ق اـ را بتـوانیم، انج  ایـن کاره
  ).92، ص 1، ج 1377باشد (قرشی،  آنها از غیر موجودى باید خداوند در زمین جانشین که شدند

  علم به أسماء، آگاهي از حقايق کلي هستي. ۳
الأسماء از نوع آشنایی با الفاظ بدون معنا یا از سـنخ  در این تفسیر نیز بر این نکته تأکید شده است که علم

کنندة تواند توجیهآید و نمیشمار نمیآشنایی لغوي با مسماي آنها نیست. چنین علمی فضیلت چندانی به
توانستند این علوم را فراگیرند؛ بنابراین، ان و خلافت انسان باشد؛ زیرا فرشتگان نیز میبرتري آدم بر فرشتگ

  مقصود از علم به اسماء، علم به مسماي آن اسماء یعنی شناخت حقایق و اشخاص آنها است.
هـر اسـمی    دهـد نشان می» کلها«و قید » الاسماء« ۀوارد شده بر کلم» ال«در این تفسیر آمده است که 

در آیـات   آنکـه دیگـر   ۀاسـت. نکت ـ  الأسـماء علم ةشود، داخل در محدودبراي موجودي قرار داده می که
در  اسـتفاده شـده اسـت کـه معمـولاً     » هؤلاء« ةو اسم اشار» هم«مسماي این اسماء، ضمیر  ةدربار یادشده

ق غیبـی  روند. افـزون بـر آن، ایـن موجـودات از حقـای     مورد موجودات داراي حیات و شعور به کار می
حضرت آدم آن اسماء را براي فرشتگان بیان کرد، بـه فرشـتگان    آنکهآیند؛ زیرا خداوند بعد از شمار میبه

این اسماء به حقـایق   پس )33 بقره:( »دانم؟ها و زمین را میآیا به شما نگفتم که من غیب آسمان«فرمود: 
آیند که با در نظـر گـرفتن   می شماربهغیبی  و موجوداتی زنده و باشعور اشاره دارند که از حقایق پنهان و

بر حقایق کلی و پوشـیده در نـزد    )21حجر:( »معلوُمٍ بقِدَرٍ إلأِ ننُزَِّلهُ ماو خزَائنهُ عندْنا إلأِ ءشیَ منْ إنِْو« ۀآی
، به جهت عـددي نیسـت؛ بلکـه    آنهامحدود نیست؛ کثرت در  خداوند مطابقت دارد که به حد مشخصی

 آنهـا در مراتب و درجات است. بنابراین در مرتبه الهی داراي مقدار و محدوده نیستند؛ بلکه حد و مقـدار  
غیبـی   ۀنزول در عالم آفرینش و نزول در مراتب وجود است. به عبارت دیگـر، در مرتب ـ  ۀبر حسب مرتب

طباطبـایی،  ( گیرنـد دربر مـی تمام حقایق جهان را نزول  ۀخود، حقایقی کلی و باشعور هستند که در مرتب
  ).118ـ116 ، ص1 ج ،1417
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  ، آشنايي با تمام اسماء حسناي الهيالأسماء. علم۴
، علمـی عـادي بـه    الأسـماء علـم بر این نکته تأکید شده است کـه   ،در این تفسیر، مانند دو دیدگاه گذشته

که انسان را شایسته خلافـت   آیدنمی شماربهیلتی اموري عادي نبوده است؛ زیرا آگاهی از امور عادي فض
، علـم بـه اسـماي    الأسـماء علـم قول بر این نکته تأکید شده است کـه مـراد از    خداوند قرار دهد. در این

هـا  با برخی از اسماء الهـی آشـنا بودنـد و خداونـد را بـا آن نـام       اگرچهحسناي خداوند است. فرشتگان 
 هـاي مقـدس را بـه حضـرت آدم    ا آگاهی نداشتند و خداوند تمام آن نـام هاز تمام این نام ،خواندندمی

در چهـار آیـه   » الأسماء« ةدر قرآن کریم واژ ).84 ، ص1388، مصباح( »سماء کلَُّهاأو علَّم آدم الْ«آموخت: 
 هـاي نیکـو(تر) خداونـد (اسـماء حسـنی) اختصـاص یافتـه اسـت        آمده است که در تمام موارد، به نـام 

  ).24:و حشر 8 ؛ طه:110إسراء: ؛180اعراف:(
 در تفسیري نزدیک به تفسیر اخیر، شناخت اسماء حسناي الهی بر شناخت پیامبران و امامان معصوم

گونه تقریر شده است که اسم، در واقع بـراي اشـاره بـه مسـمی اسـت.      تطبیق شده است. این مطلب این
اي به حقیقت آنهاست. اگر اسماء لفظی خداوند در درجه ها، دلالت الفاظ بر مسماهايترین دلالتضعیف

خصوص حقیقت متعالی محمدیـه، نشـانۀ بـزرگ خداونـد و     کنند، اولیاي خداوند و بهخداوند اشاره می
ترین اسماي حسناي خداوند در میان ممکنات است که با ذات، صفات، کردار و گفتار خود، همه را بزرگ

الأسـمایی  نند. بنابراین، شایسته است که آشنایی با پیامبران خداونـد، علـم  کبه سوي خداوند راهنمایی می
که گفته شد، علم به این موجودات شریف که مورد اشاره به آموخت. البته چنان باشد که خداوند به آدم

نیز بوده هاي آنان نبوده است؛ بلکه آشنایی با حقیقت آنان هستند، تنها آشنایی با نام »هؤلاء«و » هم«ضمیر 
این موجودات بر فرشتگان عرضه شد و آنان از شناخت حقیقت این موجودات اظهار عجز  است. حقیقت

  ).55، ص 1ج  ،1398ثقفى تهرانى، ؛ 288، ص 1، ج 1365صادقی تهرانی، ( کردند
معتقد است کـه آنـان پـس از معرفـی      الأسماءعلماین دیدگاه براي تحلیل ناتوانی فرشتگان از کسب 

که مصداق اسماء حسناي الهی هستند، آشـنایی یابنـد؛    پیامبران و امامان توانستند با نام ضرت آدمح
و توانـایی شـناخت حقیقـت     )164:صافات( اما علم فرشتگان محدود و مقامشان معین و مشخص است

  ).290- 289 ، ص1 ، ج1365صادقی تهرانی، ( این افراد و رسیدن به مقام آنان را ندارند

  تفسير برگزيده
» الأسـماء علـم «تفسـیر برگزیـده از   گفـت  تـوان  ، مـی یادشدهبا توجه به قراین موجود در آیات و تفاسیر 

اي کـه بـراي   ـ در محـدوده    اسـت  شناخت حضوري تمام اسـماء و صـفات حسـناي خداونـد متعـال     
د اسـت. چنـین   تقرب به خداون ۀنیازمند داشتن ظرفیت وجودي ویژه و نشان و ـ  خداوند میسر استغیر



   ۱۱۵ الأسماءماهيت و قلمرو علم

تـوان  براي خداوند و برتري او بر فرشتگان است. این دیدگاه را مـی  دانشی معیار خلافت حضرت آدم
  تقریر و مستدل ساخت: گونهاین

بر فرشتگان و دلیلـی کـه شایسـتگی او     ، ملاك فضیلت حضرت آدمیادشدهبنابر محتواي آیات . 1
 ـا سماء بود. حضـرت آدم اد، دانستن این را براي مقام خلافت خداوند در زمین، اثبات کر ن اسـماء را  ی

  کرد. یفرشتگان معرف يآموخت و برا یبه آموزش اله
، 1ج ،1412اصـفهانی،  ( شـود شود، اسـم گفتـه مـی   آن چیزي (مسمی) شناخته می ۀبه وسیل . آنچه2
براي آن اسم گـذارده شـده    آنچهآن، مسمی ( ۀگذاري آن است که به وسیلعلت اساسی در نام ).427ص

توانـد مـلاك فضـیلت آدم بـر فرشـتگان و      نمی یاسم بدون شناخت مسم يریاست) شناخته شود. فراگ
 اسماء و مسماها، گاهی اعتبـاري و گـاه تکـوینی اسـت     ۀدلیل شایستگی او براي مقام خلافت باشد. رابط

انی، خـارج از آن اعتبـار، هـیچ    اعتبـاري بـین الفـاظ و مع ـ    ۀدر رابط ـ ).93 ، ص8 ، ج1380مصطفوي، (
تکوینی دارد و معرِّف آن اسـت.   ۀاعتباري، اسم با مسماي خود رابطغیرارتباطی وجود ندارد. اما در امور 

در  آنچـه این رابطه لفظی و اعتباري نیست؛ بلکه ذات آن موجود (اسـم) نمایـانگر مسـمی اسـت؛ شـبیه      
هـاي خداونـد هسـتند نـه     خود کوه، درخت و... نشانه مثلاًشود؛ مورد آیات خداوند در طبیعت گفته می

این مثال بـراي نزدیـک سـاختن ذهـن بـه      ؛ هستند یمسم ۀاسماء واسطه و نشان . درخت و... ،الفاظ کوه
رابطه تکوینی بین اسم و مسمی است؛ هرچند باید توجه داشت که شناخت به دست آمده در این مثـال،  

  از مصادیق علوم حصولی است. بلکه خود ،شناخت تکوینی و حضوري نیست
توسـط خداونـد؛    خداوند متعال با فرشتگان؛ آموزش اسماء بـه حضـرت آدم   يگووظاهر گفت. 3
ان آن اسـماء و خبـر دادن حضـرت    یآنان در ب ین اسماء به فرشتگان؛ آشکار شدن ناتوانیا يمسما ۀعرض
وادث در عالم ملکوت رخ داده اسـت.  ن حیفرشتگان همه بر آن دلالت دارد که ا ياز آن اسماء برا آدم

متناسب بـا   آنهاو فرشتگان از  سماء، مسماهاي آنان و شناخت حضرت آدمامناسب است که  ،بنابراین
کـه   اسـت ، فرامادي و حضـوري  الأسماءعلمتفسیر شود. در نتیجه  ـ  مادي استغیرکه عالمی  ـ  آن عالم

 آید.می شماربهنیازمند ذهن مادي و تصورات ذهنی نیست. چنین دانشی براي صاحب آن، کمال حقیقی 
 ،2 ج ،1366، مصـباح ( تواند به امور جزئی مادي نیز تعلـق گیـرد  ، میالأسماءعلمدانش حضوري . 4
نـد ذهـن و   نه از طریق دانش حصولی کـه نیازم  ـ خداوند متعال به صورت حضوري که). چنان204 ص

که دانشـی حضـوري اسـت،     الأسماءعلم ،مادي آگاهی دارد. بنابراین يبه اشیا ـ  هاي ذهنی استصورت
 تواند شامل شناخت جهان مادي نیز باشد.افزون بر شناخت امور مجرد، می

ا  «هاي آن، خانوادهو هم» نبْئِوُنیأ«، »علَّم«. ظاهر تعابیر قرآنی 5 ا علَّمتَنـَا  لاَ علْم لَناَ إِلَّـ و تعـابیر  » مـ
از مقولۀ علم بوده است؛ بنـابراین نبایـد آن    دهندة آن است که امتیاز حضرت آدممشابه آن، نشان
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را فقط به استعداد و صفات کمالی معنا کرد؛ هرچند ممکن است لازمۀ این دانش، داشـتن اسـتعداد   
  یا صفات ویژه باشد.

فرشتگان توان فراگیري این اسماء یا تمام این اسماء را نداشتند؛ زیرا اگر فراگرفتن این علوم بـراي  . 6
بـه آنـان    سـماء را بـه جـاي حضـرت آدم    اتوانست از ابتدا این داشت، خداوند میفرشتگان امکان می

اگر آنـان   دلیل موجهی نداشت. علاوه بر آن، بیاموزد و در این صورت، خلقت و خلافت حضرت آدم
ها را بـراي فرشـتگان گفـت، بـا     آن نام حضرت آدم آنکهداشتند، بعد از توان فراگیري این اسماء را می

 قـُلْ أ لـَم أ«بعد از بیان اسماء، احتجاج خداوند بر فرشتگان تمام شـد:   کهدرحالیشدند؛ مساوي می آدم
ُأ إنِِّی لکَمَلمع بَغی ماواتالس ضِأالْور أوعَونَ ما لمدُتب ماو ُون کنُتْمُفرشـتگان نیـز بـر     ).33 بقره:( »تکَتْم

 علـت گویا بـه همـین    .)34(بقره:  ه دستور خداوند بر او سجده کردندف و باعترا عظمت حضرت آدم
 ـ  ، در مورد حضرت آدمیادشدهاست که در آیات  خداونـد   .کـار رفتـه اسـت   هتعبیر آموزش و تعلـیم ب

 ةها را آموخت اما دربـار ؛ خداوند به آدم، تمام نام»سماء کلَُّهاأو علَّم آدم الْ«فرماید: حضرت آدم می ةربادر
 ـ قـَالَ «بـه فرشـتگان تعبیـر خبـر دادن آمـده اسـت:        ها از سوي حضـرت آدم بیان این نام یمم أ ادْنبـِئه 

 »ي ایشان خبردار ساز!هارا از نام آنهافرمود: اي آدم!  ]خداوند[ ؛ائهمِِمسأبِ
، بدین معناست کـه ایـن شـناخت، نیازمنـد     آنهاناتوانی فرشتگان در شناخت این اسماء و مسماي . 7

توان و ظرفیت وجودي خاصی است که فرشتگان به آن نرسیده بودند. هر موجودي، بر حسب ظرفیـت  
م یـک موجـود بـالاتر    و مقامش، توان مشخصی در آشنایی با حقایق هستی دارد. هرچـه ظرفیـت و مقـا   

را آنـان  ی ـشناخت او از حقایق بالاتر اسـت. فرشـتگان مراتبـی از تقـرب را دارنـد؛ ز      ۀباشد، میزان و مرتب
نُ و«س خداوندنـد:  یح و تقدیآنان اهل تسب ).26: انبیاء( »مکرْمَون عباد بلْ«بندگان گرامی پروردگارند:   نحَـ

حبُنس كدمِبح وسَنقُد َانـد  از کمـالات محـروم   یدن بـه مراتب ـ ین از رس ـی ـبـا وجـود ا   )؛30:بقـره » (لک
ا  مـا و«محدود اسـت:   یخاصۀ کمالات آنان به درج )؛268 ، ص57 ج ،1404(مجلسی،   مقـام  لـَه  إلأِ منَّـ

لوُمعـ«دانند: یق را نمیاز حقا یاد شده، روشن شد که آنان برخی ياز ماجرا ).164: صافات» (م   علـَم أ یإنِِّ
خداونـد بـه حضـرت     اینکهتمام اسماء را ندارند. تأکید قرآن بر  يریو توان فراگ )30:بقره( »تعَلمَون لا ما

گویا به همین نکته اشاره دارد کـه آنـان    )،31سماء کلَُّها) (بقره:أم آدم الْعلَّوتمام اسماء را آموخت: ( آدم
 ند.بودن به تمام آنها آگاهبه برخی از این اسماء علم داشتند،  اگرچه
رسد شرایط زندگی در زمین، زمینه را براي رسیدن بـه مقامـات بـالاتر بـراي حضـرت      یبه نظر م. 8

» زمـین «در این داستان، سخن از جانشینی خداوند در  علتن یسازد. به همو فرزندان او فراهم می آدم
نظـر از روایـات، خـود    ی با برتري مقام آن حضرت بر فرشتگان همراه است. صرفاما این جانشین است،

 کند.این مطلب را تأیید می فراگیري دانش اسماء و ناتوانی فرشتگان از این کار و سجده آنان بر آدم
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عبارت است از: شـناخت   الأسماءعلمهاي ترین ویژگیتوان دریافت که مهماز مباحث گذشته می. 9
بر فرشـتگان و   ين که داشتن آن، ملاك برتریها و زمق پنهان آسمانیف از حقایشر یقیبه حقا حضوري

اند، ایـن اسـت کـه خداونـد     این حقایق از امور غیبی بوده آنکهباشد. دلیل یشایستگی خلافت خداوند م
 مـن،  کـه  نگفـتم  شـما  بـه  آیـا «د: یفرمایدهد، به فرشتگان میاز اسماء خبر م نکه حضرت آدمیبعد از ا

 ).117 ص ،1 ج ،1417طباطبایی، ؛33(بقره: » دانم؟می را زمین و هاآسمان غیب
شرافت ذاتـی نـدارد. ایـن شـناخت      ـدرختان   و هاها، درهمانند کوهـ  يشناخت امور جهان ماد. 10

خلافـتش در   ياو را بـرا  یسـتگ یو شا ردگـذا بمنـت   آن بر حضرت آدم باست که خداوند ین یلتیفض
ندارند که از الفاظ و عبارات عالم ماده آگاه باشـند؛   يازین به فرشتگانش اثبات کند. فرشتگان مقرب نیزم

 ؛ کهـف: 18 ؛ ق:21:یونس؛ 80زخرف:( شوندیها، گفتار و کردار بشر آگاه مزهین الفاظ از انگیآنان بدون ا
هـاي فرشـتگان در   ماننـد مأموریـت  ؛ دهندیرا در عالم ماده انجام م یاله يهاتیمأمور )،11ـ10:؛ رعد49

و قـوم او،   به عنوان مهمـان، ملاقـات بـا حضـرت لـوط      م و سارهیداستان ملاقات با حضرت ابراه
، داسـتان هـاروت و   و بشارت دادن به او به باردار شدن به حضرت عیسی میملاقات با حضرت مر

 ،1417طباطبـایی، ؛ 652 ص ،10 ج ،1372طبرسـی،  ؛5نازعات: ( ندايجهان ماد ةر کنندیماروت و... و تدب
ــارم،  ؛180 ص ،20 ج ــی،  ؛76 ص ،26 ج ،1374مک ــادقی تهران ــابرا). 69 ص ،30 ج ،1365ص از  ،نیبن
ر کـرد.  یهـا تفس ـ ن دانـش ی ـرا به ا الأسماءعلمتوان یجه نمیو در نت انداز آگاهیگونه علوم در صورت ننیا

اسـت کـه از    یاد شده» هؤلاء« ةو اسم اشار» هم«اسماء با ضمیر  ، از مسمايیادشدهافزون بر آن، در آیات 
 شود.مادي استفاده نمی يبراي اشاره به اشیا آنها

 ـنیـز نمـی   11 توانـد  . مراد از این اسماء، صرف دستیابی به حقایق کلی هستی ـ که در تفسیر سوم بیان شد 
اـدي نیـز         که در روایات اشاره خواهد شد، متعلق ایـن ع باشد؛ زیرا چنان اـم اشـیاي م لـم، امـور جزئـی ماننـد ن

 نیز کل اسماء است، نه کلی اسماء که در تفسیر دوم بر آن تأکید شده بود.» الاسماء کلها«باشد. ظاهر تعبیر می
اـم و       . به نظر می12 اـن اسـماء حسـناي الهـی هسـتند؛ زیـرا تم اـ یژگ ـیرسد این اسماء، هم  يکـه بـرا   ییه

اـل و      قیتطب یالأسماء استنباط شد، بر اسماء و صفات الهعلم اـن از خداونـد متع اـلات جه اـم کم پذیر است. تم
طور تکوینی بر مسماي خـود یعنـی ذات خداونـد دلالـت     گیرند. اسماء حسناي او بهکمالات او سرچشمه می

د بیشتر بـه اسـماء حسـناي    ها ملاك تقرب به خداوند است. هرکس بتواناسم کنند و شناخت حضوري آنمی
 تر است و شایستگی خلافت او را دارد.طور تکوینی به خداوند شبیهطور حضوري آشنا شود، بهالهی به
هـاي  بدون جلـوه را . این کمالات ندستهکمالات ذات مقدس خداوند مسماي اسماء حسناي او . 13

ه است که خداونـد مخلوقـاتش را   شناخت. در برخی روایات آمد تواننمیخاص او (اسماء حسناي او) 
شناخت خود قرار داد. اگر این اسماء نبودند، مخلوقـات او راهـی    ۀهاي مقدس خود را وسیلآفرید و نام

۱۱۸  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

 ،مـادي  ياز جملـه اشـیا   ،تمام مخلوقـات او  ).113 ، ص1 ، ج1365کلینی، ( به شناخت خداوند نداشتند
هستی مظـاهري از اسـماء مقـدس    هاي جلوهتمام  ،راینتوانند کمالات ذات مقدس او را بنمایانند. بنابمی

فقـط بـراي    آنهـا، او هستند. البته شناخت حضوري این اسماء و رسیدن از این اسماء به کمالات مسماي 
 برگزیدگان خداوند ممکن است.

» سـنی ح« در چهار آیه آمده است کـه در تمـام مـوارد، بـه ویژگـیِ     » الأسماء« ةدر قرآن کریم واژ. 14
حسـناي الهـی    ءاگـر مقصـود از اسـماء را اسـما    ). 180:اعراف( وتر یا نیکوترین) متصف شده است(نیک

تر است، زیرا آنان در واقع به دستور خداونـد بـر کسـی    موجه فرشتگان بر حضرت آدم ةبدانیم، سجد
ب ی ـغق ین اسـماء و صـفات، از مصـاد   ی ـتر بـود. ا تر و نزدیکاند که از همه به خداوند شبیهسجده کرده

ند؛ زیرا شناخت کامل اسماء و صفات خداوند براي اکثر افـراد و حتـی   یآیم شماربهز ین نیها و زمآسمان
زیـرا جانشـین خداونـد،     ؛است خلافت حضرت آدم ةفرشتگان میسر نیست. چنین دانشی توجیه کنند

ها و کمالات باشد. فراگیري حضـوري  ترین فرد به جهت تواناییترین فرد به خداوند و شبیهباید نزدیک
 توان و لیاقت جانشینی خداوند را عطا کند. تواند به حضرت آدماسماء حسناي الهی می

  الأسماءعلمقلمرو 
از  ین دانـش، آگـاه  ی ـا يریء حسناي خداوند است. فراگعلم به اسما الأسماءعلم ،گونه که بیان شدهمان

از اسـماء و صـفات    ییرا تمام حقایق هستی، پرتوهایدارد؛ زدربر را  ـ مجرد و مادي ـ  تمام حقایق هستی
دهنـد کـه   و برخی صفات دیگر خداوند هستند. آیات قرآن نشـان مـی  » علیم«خداوند و مصادیقی از نام 

؛ 22:حدیـد ( علم آن در کتاب مبـین یـا همـان لـوح محفـوظ اسـت       آنکههیچ تر و خشکی نیست مگر 
از  ،کسی که با تمام اسـماء خداونـد   ،و لوح محفوظ، یکی از مظاهر علم خداوند است. بنابراین )59:انعام

و مانند آن آشنا باشد، در واقع به لوح محفوظ نیز دست یافتـه اسـت کـه حقـایق     » حکیم«، »علیم«جمله 
  است.امور جهان در آن ثبت 

الأسماء، شناخت بنده دربارة پروردگارش است. با توجه به محدود بودن ظرف وجودي بنده ایـن  علم
از حقـایقی کـه مخـتص مقـام      یسـر اسـت. آگـاه   یبندگان خداونـد م  ياست که برا ياعلم در محدوده

از اسـماء   یخداوندي است، از قلمرو آگاهی غیرخداوند متعال خارج است. در روایات آمده است اسـم 
و ج  230و 112، ص 1، ج 1365کلینـی،  ( خداوند، مخصوص خداوند است و دیگران از آن آگاه نیستند

علـوم مخـتص    یگونه تبیین کرد که برختوان این). این مطلب را می208ص  ،1404؛ صفار، 561، ص 2
ستند و فرد داراي یه ندگانش از آن آگاین برگزیبرتر یاوست و بندگان او حت يخداوند يخداوند و مقتضا

 طور حضوري آگاه است.الأسماء، از تمام حقایق هستی ـ جز آنچه به خداوند اختصاص دارد ـ بهعلم
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نیـازي از وحـی   و صفات خداوند، به معناي بـی افزون بر این، توجه شود که علم حضوري به اسماء 
نیسـت. دانـش اسـماء از نـوع علـم       الهی و استفاده از قوة عقل و تجربه براي جانشین خداوند در زمـین 

بري از چنین دانشی در جهان مـادي، خلیفـۀ خداونـد را محتـاج تأییـد و تسـدید       حضوري است و بهره
هـاي خاصـی   سازد. جهان مادي اقتضائات ویژة خود را دارد که خلیفۀ خداوند نیز در آن، محـدودیت می

بالاتر است؛ حضرت  از حضرت جبرئیل دارد. به همین علت است که اگرچه مثلاً مقام پیامبر اعظم
واسطۀ وحی خداوند به ایشان است. فایدة علم حضوري به اسماء حسناي الهی آن اسـت کـه    جبرئیل

راحتی از معارف وحیانی پیامبر این معارف را در قالب حضوري آن دریافت کرده است. به همین علت به
اهد بود. مثلاً اگر قوانین راهنمایی و رانندگی براي دو هاي او از وحی دقیق خوکند و برداشتاستقبال می

کند؛ اما نفر که یکی بینا و دیگري نابیناست توضیح داده شود، فرد نابینا شناختی مبهم از این قوانین پیدا می
شـود کـه احکـام و    خوبی متوجه مـی ها و نحوة رانندگی را دیده است، بهفرد بینا که خود وضعیت جاده

  شده، به چه علت و داراي چه مبنایی است. قوانین وضع
افزون بر نکتۀ یادشده، شناخت اسماء و صفات خداوند، همانند دیگر علوم حضوري و غیرحضوري، 

تمـام اسـماء    ). بر همین اساس اگرچه حضـرت آدم 157 ص ،1ج  ،1366مصباح یزدي، ( مراتبی دارد
فاصـله بسـیار    صفات و شناخت پیـامبر اکـرم   خداوند را آموخت، بین شناخت ایشان از تمام اسماء و

اند و عجیب آن است که حتی دانش ایشان که اند که دیگران نرسیدهبه مراتبی رسیده است. پیامبر اکرم
ترین پیامبر خداوند است، کامل نیست و خداوند به ایشان دستور داده است که برترین فرد جهان و بزرگ

  )114(طه: !»کن افزون مرا علم! پروردگارا: بگو علمْا؛ً و زدِنی رب وقلُْ«درخواست علم بیشتر کند: 
بنابراین، علم حضوري به اسماء خداوند به معناي علم فعلی به تمام جزئیات دینی و غیردینی جهـان  
مادي نیست؛ چنین دانشی، حضوري و داراي مراتب مختلف است که تطبیق صحیح آن بر جهان مـادي،  

الأسماء اگرچه قلمرو بسیار وسیعی دارد و سازد. بنابراین، علمرا نیازمند تأیید و تسدید میخلیفۀ خداوند 
هـا قابـل دسـتیابی    گیرد، اولاً محدود به علومی است که بـراي انسـان  تمام اسماء حسناي الهی را دربر می

یی همراه است که هامندي از آن در جهان مادي با محدودیتاست؛ ثانیاً این دانش حضوري است و بهره
 سازد؛ ثالثاً داراي مراتبی است که برخی مانند رسـول اکـرم  خلیفۀ خدا را محتاج وحی و تأیید الهی می

  اند.تري از آن رسیدهبالاترین درجات آن را کسب کرده و برخی به مراتب پایین

  الأسماءعلمبررسي روايات 
اند. در برخـی  الأسماء اندك و اغلب گرفتار ضعف سنديروایات نقل شده در تفسیر و توضیح علم

۱۲۰  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

هاي آنان خبر دهند اند که به فرشتگان عرضه شد تا از ناماموري معرفی شده روایات، ارواح ائمه
). در تفسیر منسوب به امـام  14، ص 1ج  ،1395؛ صدوق، 217ص  ، ،1409(امام حسن عسکرى

و شـیعیان برگزیـده و    و ائمـه اطهـار   هاي پیامبران، پیـامبر اکـرم  مراد از اسماء، نام يکرعس
ترین دشمنان آنان تفسیر شده است. در این تفسیر آمده است که آنچه بر فرشـتگان عرضـه   سرکش

بود که فرشتگان از شناخت حقیقت آنان ناتوان ماندنـد   و ائمه ها و انوار پیامبر اکرمشد، شبح
کنـد  نیز این تفسیر را تأییـد مـی   ). روایتی از امام صادق217ص  ، ،1409(امام حسن عسکرى

ص  ، ،1409؛ امام حسـن عسـکرى  164، ص 1ج  ،1416؛ بحرانی، 14، ص 1ج  ،1395(صدوق، 
اسماء حسناي الهی هماهنگ است؛ زیرا ائمـه در   الأسماء به علم به). این روایات با تفسیر علم217

؛ 143، ص 1، ج 1365اند (کلینـی،  برخی روایات، خود را مصداق اسماء حسناي الهی معرفی کرده
  ).42، ص 2ج  ،1380عیاشی، 

جهـان مـادي    يهـاي اشـیا  اند، این علم به نـام سخن گفته الأسماءعلماز  آشکارادر اغلب روایاتی که 
گیاهـان و   هـا، ها، دریاها، دره، نام کوهالأسماءعلمدر تفسیر علی بن ابراهیم قمی، متعلق  تفسیر شده است.

مضـمون ایـن    در دو روایت از امـام صـادق   ).45، ص 1 تفسیر القمی، جحیوانات معرفی شده است (
تفسیر نقل شده است. در ادامه یکی از این دو روایت آمده است که آن حضرت به فرش زیر پـاي خـود   

، 1 ج ،1380یـاد داده شـد (عیاشـی،     هایی است که به آدماشاره فرمود که حتی نام این فرش نیز از نام
در روایتـی دیگـر آمـده     ).168 ، ص1 ج ،1416بحرانـی،  ؛ 110 ص ،1 ج ،1415فیض کاشانی، ؛ 32ص 

است که داود بن سرحان عطار به آفتابه و لگنی که براي شستن دست آورده بودند، اشاره کرده و از امـام  
آموخـت. آن   ی بوده اسـت کـه خداونـد بـه آدم    یسماا ةپرسید که آیا نام آفتابه و لگن در زمر صادق

، 1 ج ،1380ز آن اسـماء شـمردند (عیاشـی،    را نیز جزئـی ا  ها و مانند آنها و درهحضرت در جواب راه
در روایت دیگر نقل شـده اسـت کـه آن حضـرت، آگـاهی از       ).168 ص ،1 ج ،1416بحرانی، ؛ 33ص 

در دریـا و خشـکی اسـت بخشـی از     را  آنچـه هـا و زبـان   ها از جملـه زبـان مارهـا و قورباغـه    تمام زبان
در روایتی از رسـول   ).345 ، ص3 ج ،1416، آموخت (بحرانی شمردند که خداوند به آدم الأسماءعلم
هـاي آنـان را بـه مـن آموخـت،      خداوند امتم را در گل براي من نمایانـد و نـام  «نقل شده است:  اکرم
، 1 ، ج1365کلینـی،  ؛ 86و  85، 83 ، ص1 ج ،1404(صـفار،   »تمام اسماء را بـه آدم آموخـت...   کهچنان
 .کننـد نسبت بـه امـور مـادي جهـان تأکیـد مـی       الأسماءعلماین دسته از روایات بر عمومیت  ).444 ص

توانـد  این جهان نیز مـی  ياز طرفی اشیا .گیردعلم حضوري به امور مادي نیز تعلق می ،که گفته شدچنان
از مصادیق علم حضوري به اسماء حسناي الهی باشـد؛ زیـرا تمـام مخلوقـات مظـاهري از اسـماء الهـی        
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تنهایی ملاك تقرب به خداوند و خلافـت  اشیاء و امور مادي به د، دانستن نامگفته ش کهچنانهستند؛ البته 
  تواند یکی از مصادیق آن باشد.او نیست؛ اما می

 الأسماءعلمماهيت  ةها درباربررسي ديدگاه
پرداخـت.   الأسـماء علـم در تفسیر  یادشدههاي توان به بررسی دیدگاهمی نون، اکیادشدهبا توجه به نکات 

انـد. در تفسـیر   توجـه کـرده   الأسماءعلمک به بخشی از ابعاد ی، هریادشدههاي رسد اکثر دیدگاهر میبه نظ
هاي تمام مخلوقات خداوند تفسیر شـده بـود. گفتـه شـد کـه فراگیـري       به آگاهی از نام الأسماءعلماول، 

توانـد  آیـد و نمـی  ینم شماربهکمال  خودخوديبه، آنهاجهان ماده و شناخت خصوصیات  يهاي اشیانام
توانـد فقـط چنـین    نمـی  الأسـماء علـم  ،بنابراین بر فرشتگان باشد. معیار فضیلت و برتري حضرت آدم

هـا یـا خصوصـیات آنـان را     دانشی باشد؛ افزون بر آن، دلیلی وجود ندارد که فرشتگان نتواننـد ایـن نـام   
توان ایـن  ند. با وجود این میار جهان ماديامو ةآنان علوم بسیاري دارند و تدبیرکنند کهدرحالیفراگیرند؛ 

جهـان بـه نحـوي     ۀزیـرا هم ـ  ؛دانش را نیز از مصادیق علم حضوري به اسماء و صـفات الهـی دانسـت   
  آید.می شماربهمظهري از اسماء الهی 

کـرد  دیدگاه دوم اسماء را به کمالات وجودي خداوند و علم به اسماء را به اعطاي روحی تفسیر مـی 
توان گفت که این تفسیر خلاف ظاهر تعـابیر  این دیدگاه می ةفراگیري این کمالات را دارد. دربارکه توان 

ا علَّمتنَـَا  «هاي آن، خانوادهو هم» نبوُِنىأ«، »علَّم«این آیات است؛ زیرا ظاهر تعابیر قرآنی  و » لاَ علمْ لنَاَ إلَِّا مـ
 ـز آدمآن اسـت کـه امتیـا    ةدهنـد تعابیر مشابه آن، نشـان  تفسـیر   ،علـم بـوده اسـت. بنـابراین     ۀ، از مقول

تواند موجه باشـد کـه   هاي خاص، تنها در صورتی میبه اعطاي کمالات یا استعداد و توانایی الأسماءعلم
در ایـن دیـدگاه بـه کلیـت اسـماء نیـز       » کلهـا «اي با ماهیت علمی آن قابل جمع باشد. تفسیر قیـد  گونهبه

در سایر تفاسـیر بـه همـین     کهچنانقید بر فراگیري تمام اسماء دلالت دارد.  خلاف ظاهر است. ظاهر این
  معنا آمده است.

به حقایق کلی و پنهان هستی تفسیر شده بـود. ایـن تفسـیر ضـمن بیـان       الأسماءعلمدر تفسیر سوم، 
 مـا و خزَائنهُ عندْنا إلأِ ءشیَ منْ إنِْو« ۀاند، با توجه به آیمسماي اسماء حقایقی زنده و شعورمند بوده اینکه
ُرٍ إلأِ ننُزَِّلهَلوُمٍ بقِدعمسماي اسماء را بر حقـایق کلـی و پوشـیده در نـزد خداونـد مطابقـت        )21:حجر( »م
این دیدگاه بـا دیـدگاه    ،توان بخشی از اسماء و صفات خداوند دانست. بنابرایندهد. این حقایق را میمی

گفته شد، این دیدگاه با روایاتی که اسماء را بر امـور جزئـی تطبیـق     کهچنانبرگزیده قابل جمع است؛ اما 
افتخـار خلافـت    ایـۀ تنهـایی م آشنایی با این حقایق کلی و پنهان بـه  آنکهکنند، منافات دارد. افزون بر می
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به خداوند و شناخت حضوري اسـماء و صـفات    نزدیکیبه نحوي آن را به  آنکهشود؛ مگر خداوند نمی
  ند برگردانیم.خداو

دیـدگاه   یادشـده تفسیر  .سماء حسناي الهی تفسیر شده استابه علم به  الأسماءعلمدر تفسیر چهارم، 
هـایی کـه   ویژگـی  برگزیده در این مقاله است؛ البته با توضیح و تفصیلی که بر آن افزوده شد. گفتـه شـد  

به اسماء حسناي الهی قابل تطبیـق اسـت.   بر علم  ،استنباط کرد یادشدهتوان از آیات می الأسماءعلمبراي 
این دانش، علمی حضوري به اسماء و صفات الهی است که مسماي آن، کمـالات ذات مقـدس خداونـد    

کسی که به ایـن مقـام    ،تکوینی است. بنابراین ـ یعنی کمالات الهیـ است. دلالت این اسماء بر آن مسما  
و چون این علم حضـوري اسـت، بـا تقـرب خـود آن       شناسدخدا را به بهترین شکل می رسد، واقعاًمی

 پـس . اسـت شخص همراه است و همانند علوم حصولی نیست که ساحت ذهن و روح با هم مختلـف  
 آنکـه تواند معیاري مناسب براي برتري صاحب آن و جانشینی خداونـد باشـد. افـزون بـر     این دانش می

بـا برخـی    اینکههی تطبیق شده است. فرشتگان با در کاربردهاي دیگر قرآنی بر اسماء حسناي ال» الأسماء«
ت بـه  علتري از خداوند را نداشتند. به همین به لحاظ تکوینی توان شناخت کامل ،اسماء الهی آشنا بودند

  اعتراف کردند. برتري مقام حضرت آدم
در تفسیر برگزیده، ضمن بیان این مطلب که معیار فضـیلت انسـان، تقـرب بـه خداونـد و شـناخت       

وري اسماء و صفات خداوند است، تأکید شد که دستیابی به این دانش، مـلازم بـا تـوان و اسـتعداد     حض
 ـ الأسـماء علـم  آنکـه با وجود  ،صعود به بالاترین مراتب کمال است که فرشتگان ندارند. بنابراین  ۀاز مقول

ارد و آراسـته  خواهد کـه تنهـا در انسـان وجـود د    ظرفیت و استعداد خاصی می ،فراگرفتن آن ،علم است
تواند با شناخت افـرادي  را برتر از فرشتگان قرار داد. این علم می کمالی است که مقام آدم ،شدن به آن

نیـز قابـل جمـع باشـد کـه در       ،آیند، یعنی پیـامبران و ائمـه  می شماربهکه مظاهر اسماء و صفات الهی 
اسـت کـه ارواح برخـی پیـامبران یـا       یعنی ممکن ؛برخی تقریرهاي تفسیر چهارم به آن اشاره شده است

بر فرشتگان عرضه شده باشد و آنان وقتی از مقامات بلند آنـان آگـاه شـدند، دانسـتند کـه تـوان        ائمه
  رسیدن به آن جایگاه را ندارند.

  به حضرت آدم الأسماءعلماختصاص يا عدم اختصاص 
هـا  اختصاص داشته یا سـایر انسـان   رسد که آیا این علم به حضرت آدممینوبت به این پرسش  نوناک

 گـر تعلـیم ایـن علـم بـه حضـرت آدم      حکایت آشکارا، یادشدهتوانند به آن دست یابند؟ آیات نیز می
 ).26 ص:نیز سـخن گفتـه اسـت (    صراحت از خلافت حضرت داودخداوند در قرآن کریم به .هستند
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براي بیان روایـاتی کـه   هست بابی  کافی در اصول اند.نیز خلفاي خداوند معرفی شده روایات، ائمه در
در  ).193 ، ص1 ، ج1365کلینـی،  ( کننـد هاي خداوند در زمـین معرفـی مـی   را خلیفه امامان معصوم
صـفار،  ( انـد معرفی شـده  وارثان علوم تمام پیامبران از جمله حضرت آدم امان معصومروایاتی نیز ام

شـود.  به اسـماء اسـتنباط مـی    روایات، علم ائمه گونهایناز کنار هم قرار دادن  ).117ـ114ص  ،1404
 دهند. در روایتی از رسـول خـدا  به اسماء، خبر می روایاتی نیز، با روشنی بیشتر از علم امیرالمؤمنین

کـه  همچنـان  ؛اسـت  داده ن علیامؤمن آشنایی با نام تمام اشیاء از علومی معرفی شده که خداوند به امیر
ایـن کـلام    داده است. در این روایت آمده است که رسول خدا الأسماءعلم آدم خداوند به حضرت

پیامبر هدیـه شـده بـود،    هاي (گیاهان) مختلفی را که به نام دانه نامؤمن را به هنگامی بیان کردند که امیر
در روایت دیگر از آن حضرت مطلبی به ایـن مضـمون نقـل شـده      ).418 ص ،1404صفار، ( بیان کردند

، حکمـت او هماننـد نـوح و    خواهد به کسی بنگرد کـه علمـش هماننـد علـم آدم    ست که هرکس میا
مقـام   ،بنـابراین  ).417 ص ،1414طوسی، ( بنگرد طالببردباري او همانند ابراهیم است، به علی بن ابی

م و مقـا  الأسـماء علـم اختصاص نداشته و با توجه به تلازمی که بـین   خلافت خداوند به حضرت آدم
توان گفت که تمام پیامبران خلفـاي خداونـد بـوده و از ایـن علـم      شود، میخلافت خداوند احساس می

  اند.برخوردار بوده

  گيرينتيجه
آموخت تـا مقـام ممتـاز ایشـان را بـه       ، دانشی شریف است که خداوند به حضرت آدمالأسماء. علم1

 فرشتگان بنمایاند و شایستگی او براي خلافت خداوند نزد آنان روشن شود.
گـذاري آن اسـت   شود. علت اساسی در نـام شود، اسم گفته میآن چیزي (مسمی) شناخته می اب . آنچه2

اسماء و مسـماها،   ۀبراي آن اسم گذارده شده است) شناخته شود. رابط آنچهآن، مسمی ( ۀکه به وسیل
 گاهی اعتباري و گاه تکوینی است.

نـد از: آگـاهی از   اعبـارت  آنهاترین بیان شده است که عمده الأسماءعلمهاي مختلفی در تفسیر دیدگاه. 3
و علـم   ؛کلی هسـتی نام تمام موجودات جهان؛ وجود صفات کمالی خاص در انسان؛ علم به حقایق 

 به اسماء و صفات خداوند.
دانشی حضوري اسـت   الأسماءعلمآید که از شواهد و قراین موجود در آیات مورد بحث به دست می. 4

 که معیار خلافت انسان و برتري او بر فرشتگان است.
سـماء و  تمـام ا قی از جهان آگـاه بودنـد، بـا    اهل تسبیح و تقدیس خداوند و با حقای اینکهفرشتگان با . 5

  صفات الهی، آشنا نبودند.
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فرشتگان توان آشنایی تکوینی با تمام این اسماء را نداشتند. ناتوانی فرشتگان در شناخت این اسـماء و  . 6
، بدین معناست که این شناخت، نیازمنـد تـوان و ظرفیـت وجـودي خاصـی اسـت کـه        آنهامسماي 

 فرشتگان به آن نرسیده بودند.
ی ایها و مسـماهاي امـور دنی ـ  نام خداوند به حضرت آدم بیشتر بیانگر آن هستند کهروایات تفسیري . 7

است. آگـاهی   الأسماءعلمتنهایی تمام آید که این دانش بهرا آموخت؛ اما از این روایات به دست نمی
 د.آینمی شماربهها بر فرشتگان تنهایی معیار فضیلت انساناز نام اشیاء و موجودات جهان مادي به

هـاي ویـژه؛   علم است نه استعداد یـا صـفت   ۀاز مقول الأسماءعلمدر این است که  یادشدهظهور آیات . 8
 این دانش با استعداد ویژه تلازم دارد. اگرچه

کنـد. افـزون   و خلافت انسان را توجیه نمـی  یستآفرین نتنهایی کمالدانستن حقایق کلی جهان نیز به. 9
 سازگار نیست. ـ کنندکه اسماء را بر امور جزئی تطبیق می یادشده ـبا روایات  آنکهبر 

علم حضـوري بـه    الأسماءعلمکه تمام حقایق جهان، در اسماء و صفات الهی سرچشمه دارند، آنجااز. 10
را دارد. تقَرُّب حقیقـی بـه    الأسماءعلمبراي  یادشدهاسماء و صفات خداوند است. این دانش شرایط 

 ۀتـر باشـد، شایسـت   خداوند، معیار شایستگی موجودات است و موجودي که بتواند به خداوند مقرَّب
 آید.خلافت خداوند است. این تقرب با شناخت حضوري اسماء و صفات الهی به دست می

 دربـر ور جزئی مادي را نیز دانشی حضوري است که افزون بر امور معنوي و ملکوتی، ام الأسماء. علم11
  سازد.را به وحی و الهام و... نیازمند می الأسماءعلمگیرد. البته اقتضائات جهان مادي، صاحب می

 این دانش با مقام خلافت خداوند در زمین تلازم دارد. خلافت خداوند در زمین بـه حضـرت آدم  . 12
خداونـد خوانـده شـده     ۀنیز خلیف ـ اختصاص نداشته و به تصریح خداوند در قرآن، حضرت داود

آینـد و علـم   مـی  شـمار بـه نیز از جانشینان خداونـد   است؛ در روایات تصریح شده است که ائمه
 .اختصاص ندارد این دانش به حضرت آدم ،را دارا هستند. بنابراین حضرت آدم
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  .، قم، دار الکتب الإسلامیهو تمام النعمۀ الدین کمال ق)1395(،ـــــ
  .، انتشارات جهانبار الرضاعیون أخ ق)1378(،ـــــ
 .مدرسین ۀعانتشارات جام، ، قممعانی الأخبار )1361(،ـــــ

۱۲۶  ۱۳۹۱، پاييز و زمستان ۱۰پياپي شناخت، سال پنجم، شماره دوم، قرآن  

  .االله مرعشىآیت ۀ، قم، انتشارات کتابخانبصائر الدرجات ق)1404(محمد بن حسن بن فروخ، ،صفار
  ۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم.اسلامى جامعقم، دفتر انتشارات چ پنجم، ، المیزان فى تفسیر القرآن ق)1417(طباطبایى، سیدمحمدحسین،

 النشر الأسلامی. مؤسسۀ، قم، نهایۀ الحکمۀ، تابی ـــــ

  ران، انتشارات ناصرخسرو.ته چ سوم، ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن )1372(طبرسى، فضل بن حسن،
  ، بیروت، دار المعرفه.جامع البیان فى تفسیر القرآن ق)1412(طبرى، محمد بن جریر،

 شی مرتضوي.، تهران، کتابفرومجمع البحرین ق)1416(،طریحى، فخرالدین

 .الثقافۀ دارقم، انتشارات  ،الأمالی ق)1414(محمد بن حسن،طوسى، 

  ، بیروت، دار احیاء التراث العربى.التبیان فى تفسیر القرآن تا]،[بیـــــ
 ، انتشارات اسماعیلیان.قم رم،چ چها ،تفسیر نور الثقلین ق)1415(عبدعلى بن جمعه، ،عروسى حویزى

  العیاشی)، تهران، چاپخانه علمیه.(تفسیر  کتاب التفسیر ق)1380(عیاشى، محمد بن مسعود،
  رات وزارت ارشاد اسلامى.، تهران، سازمان چاپ و انتشاتفسیر فرات الکوفى ق)1410(فرات بن ابراهیم، فرات کوفى،

  نشر.وال للطباعۀالملاك  بیروت، دار چ دوم، ،القرآنتفسیر من وحى  ق)1419(االله، سیدمحمدحسین،فضل
 تهران، انتشارات مولى.خواجوى،  محمد: ، تصحیح)شرح مفتاح الغیب( مصباح الأنس )1374(فنارى، محمد بن حمزه،

  چ دوم، تهران، انتشارات الصدر. ،تفسیر الصافى ق)1415(فیض کاشانى، ملامحسن،
  چ سوم، تهران، بنیاد بعثت. ،الحدیث تفسیر احسن )1377(اکبر،قرشى، سیدعلى

  خسرو.، تهران، انتشارات ناصرالجامع لأحکام القرآن )1364(محمد بن احمد، قرطبى،
 ، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى.تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب) 1368قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا،(

  دار الکتاب.قم،  چ چهارم، ،تفسیر قمى )1367(قمى، على بن ابراهیم،
 تهران، انتشارات مولى.محمد خواجوى،  :، تصحیحالنفحات الإلهیۀ )1375(قونوى، صدرالدین،

 .الإسلامیۀ، تهران، دار الکتب الکافی )1365(محمد بن یعقوب،کلینى، 

 الوفاء. مؤسسۀ، بیروت، بحار الانوار ق)1404(مجلسی، محمدباقر،

  تهران، دار محبى الحسین.، من هدى القرآن ق)1419(قى،مدرسى، سیدمحمدت
 ازمان تبلیغات اسلامی.تهران، س چ دوم، ،آموزش فلسفه )1366(مصباح یزدي، محمدتقی،

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی. ۀ، تدوین محمود فتحعلی، قم، مؤسسشناسی در قرآنانسان )1388(،ـــــ

  مرکز نشر کتاب. ، تهران،تفسیر روشن )1380(مصطفوى، حسن،
  .الإسلامیۀالکتب  ، تهران، دارتفسیر الکاشف ق)1424(مغنیه، محمدجواد،

 .، قم، انتشارات کنگره جهانى شیخ مفیدالأمالی ق)1413(،محمد بن محمد بن نعمانمفید، 

  فتر تبلیغات اسلامى.، قم، مرکز انتشارات دالقرآن المجید تفسیر ق)1424(،ـــــ
  .الإسلامیۀالکتب  ، تهران، دارتفسیر نمونه )1374(مکارم شیرازى، ناصر،
  هران، انتشارات اسلامیه.ت ،تفسیر آسان ق)1398(جواد،نجفى خمینى، محمد


